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چرا استارتاپ ها شکست 
می خورند؟

کارآفرینی ساده نیست! شاید بتوان آن را به پریدن  �
بدون چتر از هواپیما تشــبیه کرد. در چنین شــرایطی 
کارآفریــن باید بتواند تا پیش از رســیدن به زمین چتر 
خود را در آســمان ساخته و با موفقیت آن را باز کند. 
اگر کارآفرین نتواند چترش را به موقع بسازد، اما آن قدر 
خوش شانس باشــد که زنده بماند، باید پیش از پرواز 
بعدی اســتخوان های خــود را با درد بازســازی کند. 
بازسازی استخوان ها چند ماه و گاه بیشتر زمان می برد. 
با این حال و طبق تحقیقات متعددی که در ارتباط با 
کســب و کارهای نوپا شکل گرفته است، اکثریت قریب 
به اتفاق نخســتین تجربه های کارآفرینی یا راه  اندازی 
استارتاپ با شکست و زمین خوردن همراه بوده است. 
اگرچه کارآفرینی روحیه خستگی  ناپذیر و مبارزه جویی 
را طلب می کند و بسیاری از کارآفرینان شکست خورده 
برخاسته و با تجربه و مهارت بیشتری دوباره از هواپیما 
می پرند، با ایــن حال آنان مجبور نیســتند الزاما، درد 
شکستن استخوان ها را دوباره و چند باره تجربه کنند! 

کارآفریــن دو راه بیشــتر نــدارد: یا از چترســازی 
و زمین خــوردن دیگــران درس می گیــرد، یــا همان 
اســتخوان های شکســته را، این بــار در بــازوی خود، 
باندپیچــی می کند؛ راه ســومی وجود نــدارد. بخش 
عمده ای از کارآفرینــی، خوب دیدن و آموختن از دیگر 
کارآفرینان است. موفقیت، ایستادن بر دوش پیروز های 

امروز و دیدن از نگاه شکست خورده های دیروز است.
کتــاب Why Startups Fail یا «چرا اســتارتاپ ها 
شکســت می خورنــد؟!» بــه قلــم دیویــد فینلایب 
از تجربیــات شــخصی نویســنده و خِــرَد جامعــه 
سیلیکون ولی می گوید. شکســت مفهوم و تجربه ای 
آشنا برای کارآفرینان، حتی برای ساکنان سیلیکون ولی 
اســت؛ جایی که برخی از بهترین های این کره خاکی 
دوره هم جمع شــده اند تا مرزهای تحــول را هر روز 
جابه جا کنند. اما باید آموخت از این شکست ها چطور 
بایــد درس گرفــت و چطور از شکســت های بعدی 
اجتناب کرد؟! همیشه باید از بزرگ ترین ها و بهترین ها 
آموخت، این کتاب در دل هر داستان، هسته قدرتمند 
خــرد یا همان شــمّ احتیــاط را نشــان مان می دهد. 
همچنین بهترین تناســب بین بازار و محصول، تمرکز، 
اجرای عالی، توانایی تغییر مسیر، تیم های درخشان و 
هزینه های ســنجیده به کارآفرینان موفق خاطرنشان 
می شــود. شــما در این کتاب از اشتباهاتی که دیگران 
بارها و بارهــا مرتکب شــده اند درس می گیرید و یاد 
می گیرید چگونه اســتارتاپ خود را در مسیر موفقیت 

قرار دهید.
اســتیو جابز فقید معتقد بود تبلیغات زود هنگام، 
یعنی زمانی که هنوز محصول شــما آماده نیســت، 
بیشتر شبیه به ســیل عمل می کند. کُنه این مطلب را 
با مثال هایی عالــی در این کتاب می آموزید. همچنین 
خواهید دید که برعکس، اگــر محصول خوبی دارید 
اصلا در تبلیغ و ورود قوی به بازار نباید تعلل کنید. راه 
و رسم مذاکره در مرحله جذب سرمایه و درس گرفتن 
از یک پدیده کلیدی، یعنی شکست، از دیگر آموزه های 
این کتاب ارزشــمند اســت. اگر «برای پیــروزی ابتدا 
باید از شکســت برحذر بــود!» پس چــرا کارآفرینان 
همان اشــتباهات اجتناب پذیر را بارها و بارها مرتکب 
می شــوند؟! کتاب های بســیاری درمورد شرکت های 
موفقی چون فیس بوک، گوگل و اپل نوشته شده است. 
با وجود این، معدودی از این کتاب ها متوجه اشتباهات 
شــرکت ها شده اند؛ این اشــتباهات همان تصمیمات 
کلیدی و مهمی است که به اتمام نقدینگی و شکست 

زود هنگام استارتاپ ها منجر می شود.
با اســتفاده از راهنمایی های این کتاب، «شکست» 
را شــناخته و در راه شکست آن گام بردارید. شما باید 
قادر باشــید تا در نهایت دشواری ها و ناهمواری های 
پر هیبت اســتارتاپ را دور بزنید. برخی اســتارتاپ ها 
بــرای تولید محصولاتــی که بازار ندارنــد، میلیون ها 
تومــان هزینه می کننــد، برخی بیش از حد و بســیار 
زودتــر از موعد روی بازاریابی و فروش هزینه می کنند 
و برخی مدت ها و بدون تغییر مســیر به بازارهای بد 
می چسبند. اگرچه دانش پرهیز از چنین اشتباهاتی به  
تنهایی متضمن موفقیت استارتاپ نیست، اما شانس 

موفقیت آن را افزایش چشمگیر می دهد.
خواه کسی باشید که با فکر برداشتن یک گام بزرگ 
می خواهد کارآفرین باشد و ظرف سه ، چهار سال یک 
کســب  وکار راه بیندازد، خواه کارآفرین جســوری که 
می خواهد قله های موفقیت را به ســرعت فتح کند، 
کتــاب «چرا اســتارتاپ ها شکســت می خورند؟!» به 
شما کمک می کند که از چترهای ساخته شده دیگران 
درس بگیرید. همچنین این کتاب اشتباهات مهمی که 
می توانند موجب شکســت فعالیت های جدید شــما 
 شوند و نیز راه اجتناب از آنها را به شما نشان می دهد.
این کتاب به تازگی ازسوی نشر آبنوش انتشار یافته 
اســت. کار جالب توجه ناشــر آن اســت که هر سه 
نســخه چاپی، دیجیتالی و صوتی کتــاب را در اختیار 
علاقه مندان قرار داده است که می توان با مراجعه به 
ســایت کتابلت (www.Ketablet.com) نسخه مورد 
نیــاز را تهیه کرد. کتاب چاپی نیز بر کاغذ کاهی با گرم 
بالا، سبک و صفحه آرایی مناسب عرضه شده است که 

تجربه خوبی را برای خواننده رقم می زند.
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بازار ۴۰میلیونی
معرفى اپلیکیشن هاى ایرانى

 «عکس پرینت»؛ یک هدیه ماندگار!
به منظور رشد صنعت بازی و برنامه های موبایلی ایرانی، هر هفته 
در این ستون و با حمایت و انتخاب «کافه بازار»، فرصتی در اختیار یک 
اپلیکیشن ایرانی قرار می گیرد تا با معرفی خود بتواند در ارائه خدمات 
و محصولاتش به کاربران فارســی زبان فضــای مجازی، موفق تر عمل 
کند. با امید به بالندگی هر چه بیشــتر  اکوسیستم برنامه های موبایلی 

کشور.
۳. «عکس پرینت»؛ یک هدیه ماندگار!

اپلیکیشــن «عکس پرینت» اولین و بزرگ ترین سرویس چاپ آنلاین 
عکس و محصولات مرتبط در ایران است؛ با توجه به اینکه اکثر تصاویر 
ثبت شــده به وســیله گوشــی های تلفن همراه ذخیره می شــوند و از 
طرفی گســترش پوشش اتصال اینترنت 3G و 4G در داخل ایران، ارائه  
سرویسی برای چاپ عکس های گوشی کاملا ضروری به نظر می رسید. 
در بازارهای جهانی هم ســرویس های متنــوع چاپ عکس به صورت 
آنلاین در حال فعالیت هســتند. آماده سازی و ارسال بیش از ۳۰۰ هزار 
سفارش به بیش از ۴۰۰ شهر و روستا در سرتاسر ایران، چاپ بیش از ۱۰ 
میلیون عکس، پیاده ســازی و بهره گیری از تنها پلتفرم اتوماسیون چاپ 

عکس در خاورمیانه (همه مراحل ســفارش گیری و چاپ عکس بدون 
دخالت نیروی انســانی و از طریق سیســتم اتوماسیون منحصر به فرد 
عکس پرینت انجام می شــود) و از همه مهم تــر جلب اعتماد هزاران 
هم وطن برای چاپ آنلاین با ارزش ترین خاطرات شان از طریق سرویس 

عکس پرینت از دستاورد های قابل توجه این استارتاپ است.
سفارشــاتی که بــه عکس پرینت می رســید، نباید از حدی بیشــتر 
می شــد! درســت خواندید، این بزرگ ترین چالش یک سال گذشته این 
مجموعه بوده  اســت. عکس پرینت شــاید جزء معدود استارتاپ های 
فعال در داخل کشور است که فرایند کامل سفارش گیری، تأمین، تولید، 
توزیــع و خدمات پس از فروش را به صــورت متمرکز انجام می دهد. 
نوســانات نرخ ارز و محدودیت هایی که در تأمین مواد اولیه مورد نیاز 
برای تولید و بسته بندی در وضعیت فعلی بازار  وجود دارد، بزرگ ترین 
چالشی اســت که این شــرکت دانش بنیان با آن مواجه است. در یک 
ســال اخیر قیمت کاغذ و مواد اولیه به صورت لحظه ای در حال تغییر 
بــوده و قیمت گذاری محصولات و حفظ مشــتریان علی رغم افزایش 
چندباره قیمت  محصولات، بزرگ ترین دغدغه  ســرویس عکس پرینت 
است. تا جایی که در مقاطعی از سال فقط به اندازه دو،  سه روز مواد 
اولیه برای پاسخ گویی به سفارشات مشتریان موجود بوده است! ثبات 
در بازار کاغذ و تخصیص اولویت به کسب و کارهایی که در سطح ملی 
ارائه خدمات می کننــد، می تواند مفید ترین نوع حمایت از اســتارتاپ 

موفقی همچون عکس پرینت باشد.

با حمایت کافه بازار

نام استارتاپ: عکس پرینت
www.axprint.com :آدرس

بنیان گذار: سیاوش میرخانى
شعار: یک هدیه ماندگار

دریافت از کافه بازار

ر

استارتاپ-16

با احترام به دکتر نیلی
در ابتدای دهه ۱۳۸۰ زمانی که دکتر نیلی عزیز و همکارانش مشــغول 
تدوین «سند استراتژی توســعه صنعتی ایران» بودند، برای ما که مشغول 
مطالعه و تحصیل درخصوص مدیریت و سیاست گذاری فناوری و نوآوری 
بودیم و با وجود آنکه دکتر نیلی را دوست می داشتیم، همواره این پرسش 
وجود داشت: چرا به موضوع فناوری و نوآوری تا این اندازه ناچیز پرداخته 
شده اســت؟ برای ما پاسخ هایی شکل می گرفت از جمله آنکه «فناوری و 
نوآوری در فهرست بلندبالای چالش ها و سرفصل های صنعتی ایران قابل 
چشم پوشی است» یا «مشکل اصلی اقتصاد ایران در خارج از حوزه اقتصاد 
اســت و باید این چالش ها پیش از حل مسئله اقتصاد، حل شوند!». ما به 
اتکاي این جمله تلاش داشــتیم تا خود را راضی کنیم که هم دکتر نیلی را 

دوست داشته باشیم و هم نوآوری را!
ســال ها گذشت تا من پاســخ خود را یافتم؛ پاســخی که البته تا حدی 

تخصصی بود!
نظریه ها یا مکاتب مختلف اقتصادی و اجتماعی ظرفیت های مختلفی 
برای تحلیل یا ارائه راه حل برای موضوعات مختلف دارند. به عنوان مثال 
مکتب ساختارگرایی اقتصادی در آمریکای لاتین و در دوران پسااستعماری 
و در سال هایی که کشورهای آمریکای لاتین به دنبال استقلال طلبی بودند، 
رشــد یافت. درســت به همین دلیل اســت که ظرفیت بیشــتری نیز برای 
تحلیــل رابطه میان کشــورهای قطب و پیرامون دارد و درســت به همین 
دلیل اســت که تلاش دارد تا دنیا را از عینک رابطه قدرت میان کشورهای 
مختلف و در رابطه ای استعمارگرانه و مستعمرانه مورد بررسی و پژوهش 
قرار دهد. گویی دوست دارد تا نه تنها به ما نشان دهد که اقتصاد زیربنای 
هر رابطه  استعمارگرانه ای است، بلکه نشان دهد که این زیربنای اقتصادی 
شــکل دهنده به روابط بین الملل و حتی روابط داخلی و بازارهای داخلی 

کشورها هم هست.
مکتب اقتصاد نئوکلاسیک شاید جریان اصلی اقتصاد ایران را در تمامی 
چند دهه گذشته شــکل داده است. بررسی های مختلف نشان می دهد که 
حتی برنامه های توســعه پنج ساله (به جز برنامه چهارم آن هم به صورتی 
کم وبیــش) متکی به دیدگاه های نئوکلاســیک بوده اســت. ایــن در حالی 
اســت که مفهوم نوآوری پایه  اصلی مفهوم جامعه  استارتاپی و اکوسیستم 

اســتارتاپی را شکل می دهد. نوآوری بر پایه  دیدگاه های شومپیتر است و به 
همین دلیل اســت که از منظر نظریه های نئوشومپیتری قابل تحلیل و ارائه 
راه حل است. به عبارت دیگر مکتب نئوکلاسیک به دلیل تمامی تفاوت هایی 
که با مکتب نهادگرایی دارد، اساسا قابلیت آن را ندارد که نوآوری و سیستم 

نوآوری را تحلیل کند یا توصیه هایی در این خصوص ارائه دهد.
در ادامه به برخی از این تفاوت ها اشاره می کنم؛ هرچند فهرست از این 

بسیار طولانی تر است:
۱-نوآوری مســئله ای به شــدت پیچیــده و آمیختــه ای از موضوعات 
اجتماعی-اقتصادی است. مفاهیم اجتماعی و سیاسی در تحلیل نوآوری 
و حتی ارائه راه حل های آن به شــدت پررنگ هستند. همین پیچیدگی های 
اجتماعــی و اقتصادی باعث می شــود تــا اقتصاددان متکی بــه ابزارها 
و مفاهیــم نئوکلاســیک که بــه صورت متداول دســت بــه تقلیل گرایی 
بــه نفع متغیرهــای اقتصادی می زنــد، بخش عمــده ای از واقعیت های 
اجتماعــی را از تحلیل خود بیــرون بگذارد. همین امر اســت که نوآوری 
را از فهرســت اولویت ها خارج کــرده و در بهترین حالت در یک متغیر به 
نام «تغییرات فنی» عملا نادیده گرفته شــود. به همین دلیل اســت که در 
کلام نئوکلاســیک ها واژه هایی مانند «سرمایه اجتماعی» و تأثیر آن بر رشد 

اقتصادی کمیاب است.
۲-نئوکلاســیک ها مدام بر این گزاره تأکید دارنــد: «مداخلات حداقلی 
دولت»؛ در حالی که نهادگرایان بیش از آن بر مفاهیمی مانند «حکمرانی 
خوب» تأکید دارند! ریشــه این مســئله البتــه در مفهــوم نامتقارن بودن 
اطلاعات اســت؛ یعنی اعتقاد به اینکه بنگاه ها نســبت بــه دولت دارای 
وضعیــت نامتقارنی اطلاعات هســتند و دومین پایه آن نیز ریســک بالای 
حوزه نوآوری است. به عبارتی هدف نئوکلاسیک ها کاهش مداخله دولت 
اســت، چراکه دولت را فاقد مزیت رقابتــی در عرصه اقتصاد می دانند، در 
حالی کــه نهادگرایان به جــای آن تأکید دارند بر این مســئله که چگونه 
می شــود حکمرانی دولت را بهینه کرد! در حوزه نوآوری اغلب مطالعات 
نشان می دهد که دولت ها نقشی بسیار کلیدی در توسعه فناوری و فناوری 
دارند. به عبــارت دیگر در حوزه نوآوری دولت ها نــه تنها مداخله دارند، 
بلکــه در لیبرال ترین کشــورها حداقل ۳۰ درصــد از هزینه های تحقیق و 
توسعه توسط دولت ها تأمین می شود؛ ۳۰ درصد پرریسکی که پیشران آن 
۷۰ درصد دیگر اســت. به عبارت دیگر مداخله  دولت ها در حوزه نوآوری 
انکارناپذیر اســت؛ پرســش اصلی نهادگرایان این است: «چگونه مداخله 

مناسب داشته باشیم؟».
۳- درســت در زمانی که نئوکلاســیک ها بــر مفهــوم مقررات زدایی
(Deregulation) تأکیــد دارند، در کلاس های درســی نهادگرایان موضوع 

کلیــدی نســل های تنظیم گری و بحــث پیرامون تنظیم گری مشــارکتی و 
خودتنظیمی اســت؛ اینکه چه نوع از تنظیم گری مناسب است! تنظیم گری 
در حوزه فناوری بیش از گذشــته و بیش از ســایر حوزه هــا اهمیت دارد. 
از ایــن منظر به جای تأکید بر مقررات زدایی پرســش آن اســت که چگونه 

مقررات زدایی را مبتنی بر مفهوم انصاف پیش ببریم!
۴- نســخه های جهانی اگرچه امروزه از مد افتاده اســت، اما از لحاظ 
تاریخی «وفاق واشــنگتن» یک نمونه تاریخی قابل تأمل است. توصیه های 
نئوکلاســیک ها و اقتصاددانان لیبرال اغلب جهان شــمول است و فارغ از 
جغرافیــا معنادار و قابل توصیــه! همین امر به نادیده انگاشــتن تحولات 
تاریخــی و ویژگی های بومــی منجر می شــود. اگر این روزهــا کتاب های 
اقتصــادی با رویکرد تاریخی در حال فروش بالا هســتند، شــاید دلیل آن 

سال ها نادیده انگاشتن وضعیت جغرافیایی و تاریخی خاص بوده است.
درمجموع اقتصاد نئوکلاسیک و لیبرال در حوزه نوآوری ناتوان از ارائه 
تحلیل و توصیه اســت. اگر اقتصاددانــان نامدار ایران که اغلب متعلق به 
همین مکتب اقتصادی هســتند، نتوانســتند پیش بینی درستی از وضعیت 
اقتصادی ارائه دهند، اگر امروز دیر و با تعجب و البته تردید بســیار به این 
حوزه جدید می نگرند، مشکل در عینکی است که از آن نگاه می کنند، البته 
نگاهی که شاید برای حوزه های با فناوری متوسط یک ضرورت است شاید!
همچنان دکتر نیلی و هم فکرانش را دوست دارم و از آنان یاد می گیرم؛ 
اما به نظرم نگاه آنان برای سیاست گذاری در حوزه نوآوری خطرناک است! 
در هر صورت موضوع اســتارتاپ ها این روزها و بعد از برنامه های متنوعی 
که وزارت ارتباطات درباره گفتمان ســازی در این خصوص پیش گرفت؛ به 
یکی از کلیدواژه های سیاست مداران ایران تبدیل شده است. رئیس جمهور 
پس از رویداد «ایران هوشــمند» در هفته های اخیر، برای نخســتین بار این 
واژه را به کار برد و در فاصله  یک هفته در دو جلسه دیگر نیز این موضوع 
را تبدیل به ســرفصل جلســه کرده است. درســت به مانند معاون اول که 
چندین بار اخیرا در جلســات مختلف به ظرفیت اقتصادی این شرکت های 
تازه وارد اقتصاد ایران اشــاره کرده است. پس عجیب نیست که مطبوعات، 
حتی رسانه های ســنتی، بنابر گرایش مخاطبان خود به موضوع استارتاپ 
توجــه ویژه نشــان داده باشــند؛ از روزنامه «شــرق» گرفته که ســرویس 
اســتارتاپ راه اندازی کرده است تا نشریه ای مانند «دنیای تجارت» که یکی 
از نشــریات اقتصادی نام آشنای ســال های اخیر ایران است و پرونده  ویژه 
شماره پنجم مرداد خود را به اســتارتاپ ها اختصاص داده. اگرچه در این 
نشریه با نگرشــی برآمده از نگاه متداول و نئوکلاسیک اقتصاددانان ایرانی 
به موضوع استارتاپ ها نگریسته شده و به نظرم اساسا پرسش هایی اشتباه 

طرح کرده است.

چرا حوزه نوآوری جای نئوکلاسیک ها نیست!
 امیر ناظمى

 معاون وزیر ارتباطات 
مجموعه یادداشت «کســب وکار آنلاین برای  �  و رئیس سازمان فناورى اطلاعات

مدیران» در تلاش اســت بدون افتــادن در دام 
عبارات دشــوار و پرپیچ وخم معمول و مرسوم در 
حوزه کسب وکارهای آنلاین، مفاهیم و موضوعات 
مطرح در این حوزه را مطرح کند. هدف از این کار، 
آشناشــدن مدیران و صاحبان کسب وکارها (چه 
آفلاین و چه آنلاین) با موضوعات مرتبط با فضای 
دیجیتال و تنظیم برنامه قابــل اجرا برای حضور 
فناوری دیجیتال در کسب وکارشان است. در این 
موضوعی  به  هربار  است  قرار  سلسله یادداشت ها 

خاص در این حوزه پرداخته شود.
۶- شبکه های اجتماعی در کسب وکار

اشــاره شد که آنلاین کردن یک کســب وکار آفلاین، 
در ابتدا ســاده به نظر می رســد، اما «آسان نمود اول، 
ولی افتاد مشکل ها!». ممکن است بگوییم: خب، یک 
صفحه اینســتاگرام می زنیم و می رویــم جلو! یا: یک 
سایت می زنیم و می فروشــیم و ...، اما موقع عمل، با 
کلی ســؤال روبه رو می شــویم که معمولا پاسخ آنها، 
فرایندهای پیچیده و دشــواری است. به آنجا رسیدیم 
که تصمیم خود را گرفتیم که ســایت بزنیــم یا نه، از 
پلتفرم ها و مارکت پلیس های موجود استفاده کنیم (یا 
هر دو) و رســیدیم به بحث شیرین انتخاب شبکه های 
اجتماعی. در یک تعریف کلی، شــبکه اجتماعی (که 
برخــی عقیده دارنــد در فضای دیجیتال، بهتر اســت 
به آن بگویید «رســانه اجتماعــی») این گونه معرفی 
می شــود: هر نوع ارتباط الکترونیک که در آن کاربران 
اطلاعات، ایده ها، پیام های شــخصی و سایر گونه های 
داده هــای رایانه ای را به اشــتراک می گذارند (فرهنگ 
لغات وبستر). در تعاریف تکنیکی، به هر ابزار موجود 
در فضای دیجیتال که چهار ویژگی را داشــته باشــد، 
یک شــبکه (یا رســانه) اجتماعی گفته می شــود: ۱)، 
مبتنی بر WEB2 باشد. ۲) مبتنی بر UGC یا داده های 
تولیدشــده توسط کاربر باشد، ۳) امکان ایجاد پروفایل 
مبتنی بر ویژگی های شــبکه  اجتماعی را داشته باشد و 
۴) امکان جســت وجوی تمام پروفایل های ایجادشده 
در بســتر برای هر فرد، وجود داشته باشد. (چیزی که 
شبکه اجتماعی را از پیام رسان جدا می کند و به همین 
دلیل، مثلا ابزارهایی مانند تلگرام و واتس اپ را شبکه 
یا رســانه اجتماعی نمی دانیم). فــارغ از این تعاریف، 
حضور و استفاده از شــبکه های اجتماعی موضوعی 
بسیار پیچیده است. با اینکه در نگاه اول از آنجا که تقریبا 
همه ما (لااقل خوانندگان این مطلب) از شــبکه های 
اجتماعــی اگر نه دقیقه به دقیقه یا ساعت به ســاعت، 
روزبــه روز یــا لااقل هفتگــی اســتفاده می کنیم، فکر 
می کنیم استفاده از ابزاری که با آن مأنوس هستیم باید 
ساده باشد. برای استفاده های شخصی معمولا دقیقا 
همین طور است، اما وقتی پای کسب وکار وسط می آید 
همه چیز ناگهان پیچیده می شــود. نکته مهمی که در 
اســتفاده از شبکه های اجتماعی باید به آن توجه کرد، 
در تضاد آشکار با آن جمله آشنایی است روی آینه بغل 
برخی اتومبیل ها: «اشــیا از آنچــه در آینه می بینید به 
شــما نزدیک تر هســتند». البته اینجا، جمله این گونه 
اســت: «کارهــا، برای کســب وکارها، در شــبکه های 
اجتماعی از آنچه به نظر می رســد بســیار ســخت تر 
و پیچیده تر اســت». حضور دیجیتالی در شــبکه های 
اجتماعــی برای کســب وکارها نیــاز بــه برنامه ریزی 
دارد. البتــه هســتند و می توان مثال زد کســانی را که 
بدون هیچ دانش و اطلاعات خاصی، در شــبکه های 
اجتماعی موفق شــده اند توجه یــا Attention خوبی 
را جلب کنند، اما اگر کتاب «هنر شفاف اندیشــیدن» اثر 
«رولف دوبلی» را خوانده باشــید، همان ابتدای کتاب 
که از «گورســتان هنرمندان راک» می گوید، درباره این 
صحبــت می کند که میلیون ها نفر با آرزوی ایســتادن 
بر اســتیج های کنســرت های راک، گیتارشان را هر روز 
با عشــق می نوازند، اما واقعیت این اســت که تقریبا 
هیچ کــدام از آنها (به جز انگشت شــماری) موفقیتی 
را کــه در ذهــن می پرورنــد به چشــم نخواهند دید، 
چراکه هرگز خبرنگاران و عکاســان سری به گورستان 
هنرمنــدان راک نمی زنند؛ جایی که باختگان قبلی این 
حوزه در آن دفن شده اند (چه فیزیکی و چه منطقی). 
در شبکه های اجتماعی هم دقیقا همین ماجرا برقرار 
اســت. افرادی را در فضای مجــازی موفق می بینیم 
کــه لااقل از نظر ما چیزی برای عرضــه ندارند و از ما 
کمتر هســتند. محتوای صفحات آنها بی کیفیت است 
و محصول یا خدمت بی کیفیتــی دارند و بعد، تحلیل 
می کنیم: اگر اینها، این طور مــورد توجه قرار گرفته اند، 
ببیــن ما چه می کنیم؟!! اما واقعیت، این اســت که ما 
توجه نداریم به میلیون ها نفر که بسیار خوب و باکیفیت 
هــم عمل کرده اند، اما موفق نبوده اند. چرا؟ چون آنها 
در نتایج جست وجو ها، Exploreها و در Storyها دیده 
نمی شــوند! درباره شــبکه های اجتماعی، کتاب های 
زیادی در دسترس هســتند؛ از «بازاریابی در شبکه های 
اجتماعــی» اثر مایکل  آرســولومون تــا «بازاریابی در 
رســانه های اجتماعی» اثر «جیم بــری». یا کتاب های 
عملیاتی مانند «ماشــین محتوا» (که در همین صفحه 
در روزنامه «شرق» قبلا معرفی شده  است). قطعا برای 
کاهش ریسک شکســت در حضور دیجیتالی در حوزه 
شبکه های اجتماعی مطالعه چنین کتاب هایی (و البته 
کتاب هایی ماننــد «رفتار مصرف کننده آنلاین») می تواند 
بسیار مؤثر باشد، اما می توان با بررسی موردی شبکه های 
اجتماعی کســب وکارهای موفقِ حاضــر، الگوهایی را 
پیدا کرد. در قســمت بعــد، درباره الگوهــای احتمالی 
کــه می تواند حضور دیجیتالی کســب وکار شــما را در 

شبکه های اجتماعی مؤثرتر کند صحبت خواهیم کرد.

 کسب و کار آنلاین براى مدیران
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چرا   استارتاپ ها 
شکست می خورند؟
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